
 جایی نمی‏رویم 
و از آزادی دفاع می‏کنیم 

لایحه‏ای که توسط مجلس سنای ایالات‌متحده آمریکا 
به‏منظور »فیلترشــدن یــا فروش تیک‏تــاک« تصویب 
شــده بود با امضای جو بایدن، رئیس‏جمهور آمریکا به 
قانون تبدیل شــد. بایدن مجموعــه‏ای از لوایح را امضا 
کرده است که شامل »قانون حمایت از آمریکایی‏ها در 
برابر برنامه‏های کنترل‏شده توسط دشمنان خارجی« 
می‏شــود و حالا Bytedance یک‌ســال فرصت دارد تا 
تیک‏تاک را به فروش برســاند یا با ممنوعیت آن روبه‏رو 
شــود. در واکنش به این موضوع، مدیرعامل تیک‏تاک 
ویدئویی را منتشــر کرده که در آن می‏گوید: »اطمینان 
داشته باشید که ما هیچ‏جا نمی‏رویم.« خبرآنلاین ضمن 
اعلام این خبر نوشت، شو زی چو، مدیرعامل تیک‏تاک 
با انتشــار ویدئویی، از این قانون به‏عنــوان »لحظه‏ای 
ناامیدکننده« یاد کرد و گفت: »من کوشیدم راهی قوی 
برای بیان حرف‏های شما و به اشتراک گذاشتنش با هم 
در اختیار شــما قرار دهم و دولت آمریکا می‏خواهد این 

راه را مسدود کند.«  

سایت دیدبان ایران فیلتر شد
سعید سیف، مدیرمســئول دید‏بان ایران با اعلام خبر 
فیلتر شــدن این ســایت، در شــبکه اجتماعی ایکس 
)توئیتر ســابق( نوشــت: »دیــروز عصر در یــک اقدام 
غیرمنتظره، سایت دیدبان ایران بدون اطلاع قبلی فیلتر 
شــد. تلاش ما در این ۸ ســال این بود که صدای مردم 
باشیم. هنوز هیچ نهادی مسئولیت فیلترینگ را به‌عهده 
نگرفته اســت. حالا اگر با تعطیلی این سایت و بیکاری 
همکاران ما مشکلی از مشکلات کشور حل خواهد شد 
که حرفی نیست.« آن‏طور که در صفحه »درباره‏ی ما‏«ی 
این ســایت آمده بود، »پایگاه خبری و تحلیلی دیدبان 
ایران به آدرس  www.didbaniran.ir در ســال ۱۳۹۴ 
توســط جمعی از روزنامه‏نگاران، خبرنــگاران و فعالان 
رسانه‏ای مستقل آغاز به کار کرد.« همچنین تاکید شده 
بود که این پایگاه خبری براســاس مشی اطلاع‏رسانی 
حرفه‏ای فعالیت می‏کند و تابع قانون اساسی جمهوری 

اسلامی ایران و قانون مطبوعات کشور است. 

 واکنش جبلی به جلوگیری 
از پخش »حشاشین« 

رئیس ســازمان صداوســیما در مورد جلوگیری از پخش 
سریال »حشاشین« در شبکه نمایش خانگی توضیحاتی 
ارائــه کــرد. ایلنا ضمن اعــام این خبر نوشــت، پیمان 
جبلی روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه در پایان جلسه 
هیئت‏دولت با حضــور در جمع خبرنگاران درباره حذف 
ســریال »حشاشــین« از شــبکه نمایش خانگی گفت: 
»ساترا مسئولیت دارد که جلوی هر آن‏چه را که محتوای 
تحریف‌شــده اســت، بــه فهــم و درک اجتماعی لطمه 
می‏زند و افــکار عمومی را منحرف می‏کند، بگیرد و باید 
تنظیم‏گری و نظارت کند. به نظر ما سریال »حشاشین« 
ســریالی است که همان‏طور که ســاترا هم در بیانیه‏اش 
گفت، براســاس واقعیت‏های اتفاق‏افتاده نیســت بلکه 
براساس تحریف تاریخ اتفاق افتاده است و به همین خاطر 
هم ساترا برای پخشش به سکوها تذکر داد و سکوها هم 
در همین راســتا اقدام کردند.« ســریال »حشاشــین«، 
محصول کشــور مصر اســت و طبق نظر مهدی سیفی، 
مدیرکل نظارت و تطبیق ساترا »روایت آن از تاریخ اسلام 
متضمن تحریف‏های فراوانی است که به‌نظر می‏رسد با 

رویکرد سیاسی مغرضانه تولید شده است.«  
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بدون شک نام »فریدون رهنما« با سینمای مدرن و روشنفکری 
در ایران گره خورده و او را می‏توان در کنار ابراهیم گلستان و فرخ 
غفاری به‏عنوان پیشگامان و زمینه‏ســازان موج نوی سینمای 
ایران دانست. شاعر، سینماگر و اندیشمندی که نقش مهمی در 
ارتقای زبان و فرهنگ سینما در ایران داشت. به اعتراف برخی 
شاعران و سینماگران، او با دفاع از حرکت‏های مدرن و آوانگارد 
در حوزه ادبیات، سینما و تئاتر، تاثیر غیرقابل انکاری در معرفی 
شعر و اندیشــه‏های مدرن گذاشت. او با اینکه سه فیلم بیشتر 
نســاخت اما با نوآوری‏ها و جســارت‏های فرمی و بیانی خود، 
نقش مهمی در ارتقای زبان و فرهنگ ســینما در ایران داشت و 
الهام‏بخش سینماگران بعد از خود شد. هر سه فیلم او بیانگر یک 
اندیشه واحد یعنی هویت گمشده ایرانی، ناسازگاری تاریخی و 
ارتباط میان انســان امروزی و گذشته تاریخی و اسطوره‏ای‏اش 
بود. کتاب »واقعیت‏گرایی فیلم« که یکی از مهمترین کتاب‏های 
تألیفــی در پژوهش ســینمایی اســت، پایان‏نامــه تحصیلات 
سینمایی اوست که در سال ۱۳۵۱ به وسیله انتشارت بوف در 
ایران منتشر شد. واقعیت‏گرایی فیلم، درواقع نوعی پیش‏درآمد 
نظری و فلســفی بر فیلم‏هایی بود که بعدها فریدون رهنما در 
بازگشت به ایران ســاخت. او در مقدمه رساله‏اش نوشت: »این 

آدم‏ها خواه در بلندترین آســمان‏خراش‏های منهتن زندگی 
کنند، خواه در گودالی خاکی در سومالی، خواه در زاغه‏های 
اطراف تهران، خواه میان زباله‏های حاشــیه مکزیکوسیتی، 
خــواه در دنج‏تریــن جای طبیعت، خواه در کشــاکش دود و 
صنعــت؛ درنهایت خانــه همه آن‏ها زمین اســت. زمینی که 
به گفتــه محققان حال و روز و آب ‏و هوای مســاعدی ندارد تا 
جایی که می‏توان نام این وضعیت را بحران گذاشــت. نه یک 
بحران معمولی که با تدابیری پیشگیرانه به‌راحتی قابل حل 
است؛ بلکه بحرانی که خیلی وقت است کار از کارش گذشته 
و نمی‏گوییم منطقاً قابل کنترل نیست اما کنترل آن با همین 

رساله، نظریه‏ای است بسیار شخصی درباره سینما و هنر. آنها 
که ۲ فیلم مرا دیده‏اند بی‏گمان شاهد به‏کارگیری این نظریه نیز 
بوده‏اند و اگر حوصله کرده‏اند، شاید دریافته‏اند که واقعیت‏جویی 
چگونه مرا به واقعیت کاوش‏های فکری و هنری این ســرزمین 
کشانده است.« او ازجمله کارگردان‏های ایرانی به‌شمار می‏رود 
که با نگاه و رویکردی مدرن ســراغ تاریخ و متن‏های کلاسیک 
ایرانی رفته اســت و همین موضوع سبب شد تا او سراغ این اثر 
ادبی برود. دریافت او از شــاهنامه و قهرمانان اســاطیری ایران 

مثل ســیاوش در فیلم ســیاوش در تخت جمشــید در زمان او 
بسیار جســورانه و نوآورانه بود. منتقدان اعتقاد داشتند که این 
فیلم بدون خلاقیت و تخیل ساخته شده است زیرا رهنما هیچ 
شناختی از شاهنامه فردوسی نداشته و قهرمانان این فیلم را به 

درستی تداعی نکرده است.
 حالا ســعید عقیقی کــه خود نویســنده، منتقــد و مدرس 
مطرح سینماست، پژوهش و نوشــتن در حوزه سینما، فرهنگ 
و ادبیات ازجمله فعالیت‏ها و علایق دیرین و همیشــگی اوست. 
عقیقی در مقام فیلمنامه‏نویــس و کارگردان، آثار ماندگاری مانند 
»شب‏های روشــن«، »صداها«، »هفت‏پرده« و »داستان دوست« 
را در کارنامه‏اش دارد. عقیقی کتابی به نام »کتاب فریدون رهنما« 
درباره رهنما نوشته است تا به روایت یک سینماگر پیشرو ایرانی و 
نقش‌اش در شکل‏گیری سینمای مدرن بپردازد. درباره چهره‏ای 
مهم، نوگــرا و اثرگذار در زمینه‏ فرهنگ و هنر ایــران که طی ادوار 
حضور و فعالیت فرهنگی‏اش، همواره شخصیتی جریان‏ساز بوده 
و با شیوه‏ای مدرنیستی اما متکی بر غنای فرهنگ ایرانی، به خلق 
آثاری متفاوت و بحث‏انگیز پرداخته اســت. در نــگاه اول به نظر 
می‏رســد شیوه نگارش کتاب و ساختار روایی آن یادنامه‏ای است 
اما وقتی آن را می‏خوانی متوجه می‏شوی که رویکردی تحلیلی در 
شناخت و فهم فریدون رهنما داشته است و این به خواننده کمک 
می‏کند تا هم ابعاد تازه‏ای از این شخصیت فرهنگی را بشناسد، 
هــم از زاویه متفاوت و تازه‏ای به او و کارنامه‏اش نگاه کند. ســعید 
عقیقــی در مقدّمه‏ این کتاب در توصیف مختصر کارنامه‏ کاری او 
می‏نویسد: »این کتاب، یادنامه نیست. گزارشی است تحلیلی از 

دســت‏فرمان که می‏رویم، تقریباً ناممکن است. تحلیلگران 
زیــادی در رشــته‏های مختلــف و از زوایــای دیــد گوناگون، 
ریشه‏های این ابربحران پیش رو – ای‏بسا مسلط بر حال کنونی 
- را یافته‏اند و راه‏حل‏هایی در راستای مهار یا لااقل کم‏ضررتر 
کردن آن برای نســل آینده انسان مطرح کرده‏اند. انگاره‏‏ها و 
پیشنهادهای مختلفی برای برون‏رفت از این موقعیت روی میز 
قرار گرفته اســت. بحث تا جایی جدی شــده که برخی دم از 
مهاجرت می‏زنند؛ نه از کشوری به کشور دیگر؛ بلکه مهاجرت 
به ســیاره‏ای دیگر… به‏طور مثال دانشمندان کاونده هوش 
فرازمینی به نقل از اخترفیزیکدانان گفته‏اند: »آن‏ها می‏گویند 
که زیســت فرازمینی باید جای دیگری وجود داشــته باشد. 
ممکن است راست بگویند؛ زیست هوشمند واقعاً وجود دارد و 
زمانی که ما ساکنان عجیب و غریب سیاره زمین را بیابند، این 
احساس را می‏کنند که باید از ما دوری کرد.« اندرو گیلکسون 
آب و هواشناس اســترالیایی می‏گوید:»آب‏وهواشناسان در 
پرداختن به این فوریت جهانی تنها نیستند. با این وجود این، 
جهان همچنان سالانه ۸/۱ تریلیون دلار صرف امور نظامی 
می‏کند، بودجه‏ای که لازم اســت به حفظ امکان حیات روی 
زمین اختصاص یابد. با وجود نشانه‏های درگیری‏های عمده 
- در دریــای چیــن، اوکراین و خاورمیانه - پس چه کســی از 
زمیــن دفاع خواهد کرد؟« آلون تال، محقق یهودی و اســتاد 
دانشگاه شــرایط را این‏طور تفســیر کرده: »ما داریم شرایط 
زیســت در سیاره را به وخامت می‏رسانیم. به فرزندان‏مان چه 
خواهیم گفت؟ که زندگی با کیفیت‏تری می‏خواســتیم؟ که 

خبرنگار گروه فرهنگ
رضا صائمی

راهنمای فهم فریدون رهنما

چه کسی از زمین دفاع خواهد کرد؟

هنوز از نفس نیفتاده

 هزار زندگی 
بهتر از یک زندگی
نویسنده: ژان پل بلموندو
مترجم: شبنم درویش
انتشارات: پارسه
قیمت: 255 هزار تومان

کتاب فریدون رهنما 
نویسنده: سعید عقیقی

انتشارات: رشدیه
قیمت: 98 هزار تومان

 بحران آب‌وهوایی 
و پیمان نوین سبز 

جهانی
 نویسندگان: 

نوآم چامسکی، رابرت پالین
مترجم: شهریار خواجیان

انتشارات: ققنوس
قیمت: 150 هزار تومان

معرفی کتاب

معرفی کتاب

معرفی کتاب

بگذارد. بلموندو معتقد اســت که نه‏تنها یک‌بار، بلکه هزاربار زندگی 
کرده اســت چراکه از لحظه‌لحظه زندگی خود بهره برده است و فراز 
و فرودهای بســیاری را پشت‌سر گذاشته اســت. بلموندو از کودکی 
خود در جنگ شــروع می‏کنــد و در روایت روزهــای کودکی خود به 
وصــفِ مادرش می‏پــردازد و چگونه بــال و پر گرفتن از شــجاعت و 
جسارت مادرش را به قلم تحریر درمی‏آورد. مادری که در اوج جنگ، 
به جنگ‏زدگان بی‏پناه، پناه می‏دهد و در طول اســارت همسرش، 
کودکانش را به تنهایی پرورش می‏دهد. حال، بلموندوی سالخورده، 
جسارت مادر خود را می‏ستاید که برای او منبع جرأت بود و تمام شور 
و شــر زندگی خود را از جان او گرفته اســت. مادری که به گفته خود 
او، همیشه عاشق زندگی بود و حتی در زمان جنگ و اسارت همسر 
خود، ذره‏ای امید و انگیزه خود را نسبت به زندگی از دست نداد و این 

روحیه را در کودکان خود نیز پرورش داد. 
پدر بلمونــدو، مجسمه‏ســازی اهل هنر بود که تــاش می‏کرد 
روحیه هنردوستی را در فرزندان خود پرورش دهد. او فرزندانش را هر 
یکشنبه به موزه لوور می‏برد و وقتی ژان‏ پل از او علت این کار را جویا 

می‏شد، در جواب دریافت می‏کرد: »برای یادگیری.«
پدر در تلاش و تکاپو بود که هنر، علاقه و ســلیقه‏اش را به نســل 
بعد از خودش انتقال دهد اما سرکشی، شوق و خلاقیتی که در نهادِ 
فرزندانش نهفته اســت هم گوشــه‏ای از تربیت خود اوســت که گاه 

برخلاف سلیقه‏اش عمل می‏کند.
حال بلموندو، همانطور که انتظار می‏رود، با تربیت چنین پدر و 

»ایستادن روی یک طناب بین دو ساختمان روی بال هواپیما 
و ســقف قطار؛ ژان پل بلمونــدو در زندگی‏اش تمام خطرها را 
به جان خرید و ســال‏ها بعد، با برقی در چشمانش همچنان 
به آن خاطره‏ها می‏خندید، همیشــه می‏خواست اسرارش را 
حفظ کند، زندگی‏اش، خانواده‏اش، عشق‏هایش، شادی‏های 
بی‏اندازه و بزرگترین غم‏هایش. او سرانجام در سال‏های پایانی 

عمر تصمیم گرفت خاطراتش را بنویسد و همه‌چیز را بگوید.«
ژان پل بلموندو، در ســال‏های پایانــی عمر خود که هنوز 
شور و شر زندگی را به وفور در بند بند جانش احساس می‏کرد، 
تصمیم گرفت زندگی خود را در قالب یک کتاب بنگارد و تمام 
پســتی و بلندی‏هایی که روح‏بخش زندگی او بودند را بر جای 

خبرنگار فرهنگ
سیدمهدی‏یار موسوی 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

خبرنگار فرهنگ
سبا دادخواه

درباره گفت‏‏وگویی انتقادی با چامسکی در باب بحران آب و هوایی گریبانگیر زمین


